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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

همه قوانین کارگری 
اجرا می شود؟

شرق: طبق قوانین قانون کار، ساعات 
کار نباید از هشــت ســاعت بیشتر باشد، 
در طول هفته باید ۴۴ ساعت کار انجام 
شود، کارهای ســخت و زیرزمینی نباید 
بیشــتر از شــش ســاعت در روز و ۳۶ 
ســاعت در هفته باشــد و همچنین کار 
متناوب بیشتر از ۱۵ ساعت در شبانه روز 
نباشــد. اینها در حالی اســت که بسیاری 
از کارگران در شــرایطی کار می کنند که 
بیش از زمان تعیین شــده برای کارگران 
کار می کننــد. حتــی برخــی از آنها در 
شرایط ســخت کاری و فضای غیرمجاز 
برای دریافت پول مشغول به کار هستند 
کــه در تمام این مــوارد حقــوق اولیه 
آنها هم رعایت نمی شــود. در کنار این، 
برخی دیگر از کارگران که جزء مهاجرها 
هستند، به دلیل نداشتن اوراق هویتی از 
هیچ حقوق کارگری برخوردار نیســتند. 
از ســاعات کاری معین تا میزان سختی 
کار و حقــوق دریافتی کــه عدم رعایت 
هرکدام از اینها توسط کارفرما شرایط کار 
را برای کارگران بسیار سخت تر می کند و 

همین منجر به آسیب خواهد شد.
حتــی عدم رعایــت ایــن قوانین در 
کارگاه هــای زیرزمینــی، همچون کار در 
بلورســازی، پرس کاری و هر کجای دیگر 
که منجر به آسیب جســمانی و روحی 
این افــراد شــود، از پیگیری های بعدی 
این ماجرا ممانعت به عمل می آورد. در 
واقع چون از نظــر قانونی قوانین کاری 
برای ایــن افراد توســط کارفرما در نظر 
گرفته نشده است، در هنگام صدمات و 
آســیب ها هم حمایت قانونی نخواهند 

داشت.
در ایــن شــرایط، بســیاری کــه بــا 
آسیب های جسمی روبه رو شدند، چون 
هویت کاملی نداشــتند، دیه هم به آنها 
تعلــق نمی گیرد و همیــن روند درمان 
آنها را مسدود می کند. این درحالی است 
که اغلــب کارگرانی که در این شــرایط 
حاضــر به کار می شــوند، با مشــکلات 
شدید مالی دســت و پنچه نرم می کنند. 
بنابراین در صورت وجــود قوانین حوزه 
کار، موضوع اجرائی شــدن آنها اهمیت 
بســیاری دارد که نیاز اســت بــرای این 
ماجرا بازرســان ویژه در نظر گرفته شود 
تا شرایط کار کارگران در هر موقعیتی که 
هســتند، به درستی بررسی شود تا دچار 

آسیب نشوند.

گزارش صدای مردم

شرق: بیشــتر آنها مردان جوان و میانسالی هستند که موتورسیکلتِ زیر پایشان چرخ خانه 
و زندگــی را می چرخانــد. بارهایی در قد و قواره وانت و ماشــین های بــزرگ را بر ترک خود 
می بندنــد و راهــی خیابان های مرکزی از راه آهن تا منیریه و پانزده خرداد می شــوند. اینجا 
مانند بالاهای شهر موتورسواری تفریح نیست، بلکه روشی سخت برای کسب درآمد است.

 موتورهایی که عصای دست ما است
جــوان لاغراندامی اســت، کتونی های قرمــز و زردی به پا دارد و این پــا و آن پا می کند 
تا زودتر مکالمه تمام شــود. خــودش می گوید تکه های فــوم را از کارگاهی در راه آهن به 
کارگاه دیگر در کوچه پس کوچه های جمهوری می برد. بدون کلاه و با هزار جریمه روی هم 
تلنبار شده، روزی چند بار این خیابان ها را بالا و پایین می رود. هر از گاه از ترس پلیس مسیرش 
را تغییر می دهد. این جوان به گوشــه ای از تقاطع خیابان فلسطین و ولیعصر اشاره می کند: 
«ببینید دقیقا همین جا، ســر کوچه فلاح زادگان چهارشنبه تصادف شد. وقتی این صحنه را 
دیدم دلم کباب شد. یک نیسان که کفی موتور حمل می کرد، یعنی موتورهای مردم بدبخت 
را با خود به پارکینگ می برد با ماشــین بی آرتی تصادف کرد. چند موتور آســیب دید و یکی 
از آنها هم از کفی بیرون افتاد. بعد از چند دقیقه که نیســان رفت، ســربازهای راهنمایی و 
رانندگــی تکه های باقی مانده از موتورها را از روی زمین جمع می کردند. این چیزها را فقط 
کســانی خوب می فهمند که مثل من با موتور کار می کنند. نیســان از پایین خیابان ولیعصر 
می آمد و مطمئنم برای همان آدم های بود که برای یک لقمه نان از صبح تا شب در خیابان 
می رانند. درســت مثل شــرایط خودم. برای ماهی ۱۵ میلیون هر روز بارهای ســنگین و بد 
دســت را از این طرف به آن طرف می برم. هر لحظه اســترس این را دارم که کفی موتورم 
نبرد. شــرایط کار من از رعایت مقررات و این چیزها گذشــته. وقتی بار وانت را روی موتور 
می گذاریم، همین کافی اســت که پلیس راهنمایی و رانندگی جلوی ما را بگیرد. کل کار ما 
این شکلی است، بعد مثلا پشت چراغ قرمز بایستیم که جریمه نشویم؟ خنده دار نیست؟...»

ترس از توقیف موتور
پیرمرد خوش صحبتی اســت که فقر از چروک های روی دســتانش هم مشخص است. 
محل رفت و آمدش در همین خیابان های اطراف جمهوری به پایین است. می گوید هر سری 
یک چیز جابه جا می کنم. یک روز لوله، یک روز کیســه، یک روز مانکن و یک روز هم پارچه 
و نــخ. با خنده می گوید: «با این همه باری که من جابه جا می کنم اصلا جای نگهداری کلاه 
کاســکت ندارم. پلیس های اینجا هم معمولا این چیزهــا را خوب می دانند. خیلی وقت ها 
کاری با ما ندارند، مگر بعضی وقت ها که با کفی همه موتورها را می گیرند. شــش ماه قبل 
موتــور من را بردنــد و با هزار بدبختی پس گرفتم، کاملا همان چنــد روز بی کار بودم چون 
موتوری برای کارکردن نداشتم. یک بار هم دو سال قبل موتور را بردند. جریمه ها آن قدر زیاد 
بود که نتوانستم موتور را پس بگیرم و اصلا نمی دانم آن موتور چه شد چون دیگر دنبالش 

نرفتم. خلاصه زندگی من همین است».

موتورم در پارکینگ آسیب دیده بود
قد بلندی دارد و در ســال های قبل به دلیل جریمه بالا، دو بار موتورش را از دســت داده 

چون توان پرداخت جریمه ها را نداشــته اســت. این طور می گوید که «همه جای شهر را با 
موتــور می روم. جریمه های موتور ما کمی زیاد بود که چند وقت قبل برای ماجرای حجاب 
همسرم ما را کنار خیابان پیاده کردند و موتور را بردند. ما بعد از یک روز کاری، کنار خیابان 
مانده بودیم و اصلا نمی دانســتیم بدون موتور چطور به خانه برویم. من بعد از اتمام کارم 
بیشــتر روزها در پیک کار می کنم. آن روز قرار بود همســرم را از محل کارش به خانه ببرم 
و خودم چند ســاعتی با موتور کار کنم. حدود ســه ماه بعد از آن ماجرا ما موتور نداشــتیم 
و بــا هزار بدبختــی که رفتم موتور را تحویل گرفتم دیدم آینه اش هم شکســته که علاوه بر 
جریمه هــا کلی هم پــول آینه دادم. در پارکینگ هم اصلا کســی جوابی به من نمی داد که 
بخواهم چیزی بگویم. خلاصه من معمولا با استرس در خیابان رانندگی می کنم که خدایی 

نکرده برای حجاب یا کفی موتورم را متوقف نکنند».

ترس از کفی
یکــی دیگر از راننــدگان موتور در اطراف خیابان جمهوری، مردی میانســال اســت که 
به تازگی از دســت مأموران کفی در خیابان فرار کرده، خودش می گوید: «آن قدر جریمه های 
من زیاد است که اگر موتور را می گرفتند دیگر پس نمی دادند و من بدبخت می شدم. آن قدر 

مشکل مالی دارم که یک روز کارنکردن هم مرا بدبخت می کند.
 ایــن موتــور اصلا برای خودم هم نیســت و در هر شــرایطی و برای هــر دلیلی اگر آن 
را از من بگیرند، من با هزار مشــکل مواجه می شــوم. برای همین همیشــه مراقب هستم 
گیر کفی های خیابان نیفتم. شــما ببین من از صبح بار ســوار می کنم. این هم چه بارهایی. 
مثلا کیســه های روی هم پارچه که گاهی تا جلوی صورتم می آید. باید ســرم را بالا بگیرم 
تا بتوانم حداقل جلوی چشــمم را ببینم. با این شــرایط فقــط می خواهی زودتر به مقصد 
برســی و اصلا چراغ قرمز و کلاه و خط بی آرتی مهم نیســت، تو فقط باید زودتر به مقصد 
برســی و بارت را تحویل دهی. الان موتور خیلی گران شــده ولی مثلا همین پنج سال قبل 
هــم وقتی موتورهــا را می گرفتند، جریمه بعضــی از افراد آن قدر زیاد بــود که هم قیمت 
موتورشــان درمی آمــد. برای همین وقتی موتــور را ضبط می کردند آنها هــم قید موتور را 
می  زدند و دیگر دنبالش نمی رفتند. اما الان موتور گران شــده، یعنی همه چیز گران شــده، 
بــرای همیــن اگر یک روز موتور من را ببرند تمام تلاشــم را می کنم تا موتــور را از پارکینگ 
بیرون بکشــم. همه زندگی من الان به این موتور بند اســت. می دانم خیلی های دیگر هم 
کــه هر روز در بازار می بینم همین وضع من را دارند. اگر موتورشــان را ببرند واقعا بی چاره

 می شوند...».

فقط همین را دارم
صورتش نشــان از اعتیاد دارد. چهره ای اســتخوانی که معمولا بار بازار پرده را جابه جا 
می کند. سیگاری دود می کند و در بین حرف هایش اضافه می کند: «خرج روزم را با بارهایی 
که جابه جا می کنم درمی آورم. یعنی هرچقدر که نیاز داشــته باشــم کار می کنم. از زندگی 
همیــن موتور مانده و جای خوابی که صاحب مغازه ای که با او کار می کنم به من داده. اگر 
موتــورم را توقیف کننــد، این جای خوابی که الان دارم را هم از دســت می دهم چون باید 

برایشان کار کنم تا به من جای خواب بدهند...».

مطالبات ما کارگران
 نیاز به دیده شدن دارد

هنوز برخی از مطالبات کارگران ملی صنعتی فولاد پا برجا اســت و 
بابــت همین در روزهای قبل تجمعــی در مقابل خانه ملت برگزار 

کردند. 
یکی از کارگران در نامه ای به «شرق» با توجه به پرداخت نشدن حقوق 
این کارگران نوشــته اســت: «با وجودی کــه هنوز برخــی از مطالبات ما 
پا برجا بود، ولی از تاریخ ۷ اســفند ماه تا پایان سال ۱۴۰۲ هیچ گونه حرکت 
اعتراضی و خارج از قانون از ســوی کارگران انجام نشــد و تولید کارخانه 
برقرار بوده اســت. اما از آن ســو، عیدی کارگران در تاریخ ۲۴ اسفند ماه و 
حقوق ایشــان در عصر روز ۲۸ اســفند ماه و آن هم برای نیمی از کارگران 
واریز شد. مضاف بر این در شرایط روزه داری کارگران رستوران های شرکت 

به مدت ۱۸ روز تعطیل شد. 
متأسفانه برخلاف توافق صورت گرفته و بدون تشکیل کمیته انضباطی 
شــرکت در پایان ســال ۱۷ نفر از کارگران قــراردادی و پیمانکاری و مدیر 
بخش لوله ســازی مهنــدس موســوی از کار اخراج و ۱۴ نفــر از کارگران 
متخصص و باســابقه، به ورزشــگاه غدیر اهواز تبعید شــدند. متأسفانه ۹ 
نفر از همین کارگران هم در ســال جدید پس از یک ماه اشــتغال، به دلیل 
خودداری از امضای قرارداد یک ماهه و غیرقانونی از سوی کارفرما، اخراج 
شدند. در صورتی که طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در شرایطی که پس از 
پایان قرارداد کار، کارگر هنوز مشــغول به کار باشد، مشمول تمدید ضمنی 

قرارداد کار می شود. 
آیا ســزای کارگری که مزدش کفاف هزینه های کمرشکن زندگی در این 
شرایط سنگین معیشتی را نمی دهد، پس از مطالبه حق قانونی اش، تهدید 
یا اخراج اســت؟! چه کسی پاسخ گوی فشــار خردکننده روحی و روانی بر 
کارگران و خانواده  ایشــان و این همه قســط و قرض و اجاره خانه و پس از 
این همه اقدامات مغایر با قانون از ســوی کارفرما است؟! ما پس از چهار 
ماه پیگیری بالاخره از ســوی نماینده های مجلس شــنیده ایم که شخص 
اســتاندار به دلیل اینکه شما برای اعتراضات صنفی وارد خیابان های مرکز 
شهر شده اید، مانع اصلی بازگشت به کار شما شده است و قصد تنبیه شما 
را دارد و حتی با وجود راضی شــدن مدیرعامل شرکت به دیدار با کارگران، 

اجازه جلسه و دیدار با شما را نمی دهد. 
سؤال اینجاست که آقای اســتاندار چرا فقط یک روز آمدن کارگران به 
مرکز شــهر را می بیند ولی به اقدامات و حق خوری های شــرکت در طول 
۲۷ ســال و رفتار های توهین آمیز، دو سال سرگردان کردن پرسنل و بازی با 
معیشــت آنها، اخراج های خلاف قانــون و عصبانی کردن کارگران نگاهی 
نمی انــدازد؟ و ســهم کارفرما در این غائله را صفر می کند و ســؤال دیگر 
اینکه اگر ما مشکلی به لحاظ امنیتی داریم، چرا ما را به دادستانی معرفی 
نمی کننــد تا آنها درباره ما تصمیم بگیرنــد، کمااینکه تا امروز دو بار علیه 
ما شــکایت کردند و قاضی در هر دو شکایت در همان مرحله اول رأی به 

تبرئه کارگران داده است. 
امام جمعــه محترم در تمــاس تلفنی در حضور شــخص مدیر عامل 
شــرکت با مدیر کل اداره اطلاعات استان و فرمانده اطلاعات سپاه از ایشان 
درباره کارگران اخراج شــده پرســید و هــر دو آنها اذعــان کردند که هیچ 
مشــکلی در این افراد نیست و حتی نفرات اصلی که جمعیت را به سمت 
مرکز شــهر بردند، الان در شرکت هســتند و اصلا اخراج نشده اند بنابراین 

استدعا داریم مسئولان محترم به این مطالبات ما توجه کنند».

و جنوب شهر گزارش «شرق» از مصائب توقیف موتورسیکلت در حوالی مرکز 
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